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چكیده
امروزه ماليات بر ارزش  افزوده نقش مهمی در اقتصاد كشورها دارد و در بسياری از كشورها، بيش از نيمی از 
كل درآمدهای مالياتی را تشکيل می دهد. بررسی های آماری ده سال گذشته نشان می  دهد كه این نوع ماليات 
نه تنها در ایران بلکه در تمامی كشورهای جهان روندی رو به افزایش دارد به طوری كه نسبت وصولی های 
این ماليات  به GDP در كشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و ایران به ترتيب 12، 4 و 3/14 درصد است. 
با توجه به این مشاهده، سؤال اصلی این است كه چه عواملی می  تواند این نسبت های متفاوت ماليات بر 
ارزش افزوده به GDP در كشورهای مختلف را توضيح دهد؟ در این مقاله ضمن شناسایی مهم ترین عوامل 
تعيين كننده نسبت مذكور، روی مفهوم »حد آستانه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده« تمركز می شود. 
 EGLS بدین منظور، داده های 48 كشور طی دوره زمانی 2008 تا 2017 جمع آوری شده و با استفاده از روش

مدل اقتصادسنجی برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، حاكی از آن است متغيرهای موهومی نرخ 
صفر و صادرات نفت كشور با نسبت درآمدهای مالياتی به GDP رابطه ای منفی و سایر متغيرها با این نسبت 
رابطه ای مثبت داشته اند. یافته های مقاله نکات مهمی را در خصوص وصول درآمدهای ماليات بر ارزش افزوده 
به دست می دهد، نخست آن كه حد آستانه ثبت نام ماليات بر ارزش  افزوده سبب افزایش درآمدهای ماليات بر 
ارزش افزوده می شود. دوم آن كه دولت باید از ماليات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از منابع اصلی افزایش 
درآمدها، به خصوص به دليل تحریم ها طی سال های اخير استفاده كند. همچنين مطالعه حاضر حاوی این پيام 

سياستی است كه حد آستانه خصوصاً در قانون مالياتی باید تحت بررسی جدی قرار گيرد.
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1- مقدمه
از آن   جا كه بسياری از كشورهای در حال توسعه در مقایسه با كشورهای توسعه  یافته نياز بيشتری به گسترش 
زیر  ساخت  ها، آموزش و بهداشت دارند، لذا دستيابی به سطوح بالاتری از درآمدهای مالياتی برای آن  ها ضرورت 
است. ماليات بر ارزش  افزوده با اثرات سوء اقتصادی كمتر )اثرات قيمتی و توزیعی( در مقایسه با سایر ماليات  های 
غير مستقيم و در عين حال اثرات درآمدی بالا به دليل گسترده بودن پایه این نوع ماليات بدون تردید می  تواند 
به عنوان منبع اصلی درآمد دولت  ها تبدیل شود. بر اساس آخرین گزارش های صندوق بين المللی پول، هم اكنون 
بيش از 160 كشور جهان مشغول پياده سازی نظام ماليات بر ارزش افزوده هستند و برخی دیگر از كشورها طی 
سال  های اخير، اجرای ماليات بر ارزش افزوده را در دستور كار خود قرار داده اند. بررسی آمارهای سال 2017  
بانک جهانی1 نيز حاكی از آن است كه نسبت ماليات بر ارزش  افزوده از كل درآمدهای مالياتی طی دوره 2017-
2007 در كشورهای توسعه یافته به طور متوسط حدود 53% و در كشورهای در حال توسعه به طور متوسط 

حدود 39% و در ایران به طور متوسط حدود 23% از كل درآمدهای مالياتی را تشکيل داده است.
سهم ماليات بر ارزش  افزوده از كل درآمدهای مالياتی در هر یک از كشورهای مجری نظام ماليات بر 
ارزش  افزوده در طيف وسيعی از 11% تا بيش از 70% قرار می  گيرد. این بدان معنی است كه در بسياری از 
كشورها، ماليات بر ارزش  افزوده بيش از نيمی از كل درآمدهای مالياتی را تشکيل می  دهد و شواهد آماری نيز 
حاكی از آن است كه طی ده سال گذشته، سهم ماليات بر ارزش افزوده از كل درآمدهای مالياتی رو به افزایش 
بوده است كه ایران نيز از آن مستثنی نمی باشد. همچنين به رغم افزایش درآمدهای ماليات بر ارزش  افزوده، 
شکاف قابل ملاحظه  ای بين كشورها در خصوص ارقام عملکرد ماليات بر ارزش  افزوده به GDP وجود دارد. 
داده  های سال 2017 بانک جهانی درآمدهای ماليات بر ارزش  افزوده را برای كشورهای توسعه یافته به طور 
متوسط حدود 12%، برای كشورهای در حال توسعه به طور متوسط حدود 4% و در مورد ایران 3/14% از توليد 

ناخالص داخلی نشان می  دهد.  
با توجه به این مشاهدات، سؤال اصلی این است كه چه عواملی می  تواند بر نسبت درآمدهای ماليات بر 
ارزش  افزوده به GDP اثرگذار باشد؟ با توجه به اینکه حد آستانه ثبت      نام2 می  تواند نقش مؤثری در ميزان درآمد 
ماليات بر ارزش  افزوده و نسبت آن به GDP داشته باشد و تعيين نامناسب حد آستانه ممکن است عواقبی مانند 
شکست نظام ماليات بر ارزش  افزوده را در پی داشته باشد، بررسی نقش آن ضروری می  نماید. بنابراین هدف 
اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر نسبت وصولی  های ماليات بر ارزش  افزوده به GDP با تأكيد بر حد 
آستانه ثبت نام، سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی با استفاده از مجموعه وسيعی از داده های كشورهای مجری 
1. World Bank
2. VAT Registration Threshold
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نظام ماليات بر ارزش افزوده است كه قابليت دسترسی به آن ها وجود دارد. 
در این راستا، موضوعات مقاله در پنج بخش سازماندهی می  شود: در بخش نخست، مبانی نظری تحقيق 
در سه محور ارائه خواهد شد به طوری كه در محور اول، منطق نظری و عملی ماليات بر ارزش افزوده تبيين 
شده و مطالب محور دوم از مبانی نظری با تشریح مهم ترین عوامل مؤثر بر نسبت وصولی  های ماليات بر 
ارزش  افزوده به توليد ناخالص داخلی ادامه خواهد یافت و با توجه به اهداف تحقيق، تمركز محور سوم، روی 
مفهوم »حد آستانه« در نظام ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود. در بخش دوم، مروری بر ادبيات تجربی تحقيق 
صورت گرفته و ضمن ارائه خلاصه ای از مهم ترین یافته های پژوهش های پيشين، وجه تمایز مقاله حاضر با این 
مطالعات برجسته خواهد شد. معرفی متغيرها و پایه  های آماری، محور بخش سوم از مقاله را تشکيل خواهد داد. 
در بخش چهارم، مدل اقتصادسنجی تحقيق برآورد شده و نتایج آن تحليل خواهد شد. در پایان نيز جمع بندی 

از مهم ترین یافته های تحقيق ارائه خواهد شد. 

2- مبانی نظری

تبیین مالیات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش  افزوده1 به رغم نامش، ماليات بر خود ارزش  افزوده نيست، بلکه نوعی ماليات بر مصرف است. 
این ماليات در تمام مراحل توليد دریافت می  شود، امّا با ارائه مکانيسمی خاص، امکان تهاتر ماليات پرداختی 
بابت خرید كالاها و خدمات را در برابر ماليات دریافتی بابت فروش محصولات و خدمات برای شركت  ها فراهم 
می سازد )ابریل و همکاران2، 2001(. نظام ماليات بر ارزش  افزوده بر این پایه استوار است كه طی فرآیند توليد 
و هر زمان كه افزایش در ارزش محصول ایجاد گردید، بخشی از این افزایش در ارزش می  بایست تحت عنوان 
ماليات به دولت منتقل گردد. در حقيقت این نظام مالياتی سعی در جمع  آوری ماليات در مراحل مختلف توليد 
می  نماید به گونه  ای كه در هر مرحله و در پی تحقق ارزش  افزوده، نسبتی از آن كه بر اساس قوانين مالياتی 

تعيين می گردد از زنجيره درآمدی عوامل توليد خارج گشته و به بخش عمومی منتقل خواهد شد. 

عوامل اثرگذار بر وصولی های مالیات بر ارزش افزوده
درآمد حاصل از ماليات بر ارزش  افزوده به سه دسته عمده از عوامل بستگی دارد: قوانينی كه نرخ  ها، پایه  های 
مالياتی، حد آستانه و سایر ابعاد ساختاری ماليات را مشخص می  كنند، مقياس فعاليت  های مشمول )به عنوان 
مثال، مقدار هزینه نهایی اقلامی كه مشمول ماليات به نرخ استاندارد هستند( و ميزان تمکين از آن قوانين كه 

در ادامه به تبيين مکانيزم اثرگذاری آن ها بر وصولی های ماليات بر ارزش افزوده می پردازیم.
1. Value Added Tax
2. Ebrill et al. 2001

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ta

xj
ou

rn
al

.2
8.

45
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

25
-1

1-
18

 ]
 

                             3 / 30

http://dx.doi.org/10.29252/taxjournal.28.45.7
https://taxjournal.ir/article-1-1817-fa.html


11 شناسایی عوامل مؤثر بر نسبت مالیات بر ارزش  افزوده به تولید ناخالص داخلی با تأکید بر حد  آستانه ثبت نامپژوهشنامه مالیات/شماره چهل و پنج )مسلسل 93(، بهار 101399

نرخ مالیات: نرخ   ماليات می  تواند به عنوان ابزار و اهرمی برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی  	
ماليات به طوركلی و ماليات بر ارزش  افزوده به طور خاص مورد استفاده قرار گيرد. نرخ استاندارد به 
نرخ عمومی ماليات بر ارزش  افزوده كه اغلب كالاها و خدمات با آن مشمول ماليات می  شوند، اطلاق 
می گردد )ضيایی و طهماسبی،1383(. امّا ضرورتاً اینگونه نيست كه درآمد ماليات بر ارزش  افزوده با 
نرخ استاندارد افزایش یابد زیرا بر اساس منحنی لافر1 افزایش نرخ مالياتی می تواند در ابتدا به افزایش 
ماليات و سپس به كاهش ماليات منجر شود. این منحنی بيان می  كند كه ابتدا با افزایش نرخ ماليات از 
( كه درآمد مالياتی دولت را حداكثر می  كند  صفر، درآمد مالياتی دولت افزایش می  یابد تا یک نرخ از ) 
و سپس با افزایش بيش  تر نرخ ماليات، درآمد مالياتی دولت كاهش می  یابد. بدیهی است كه در نرخ 
ماليات 100 درصد، درآمد مالياتی صفر خواهد بود. نظریه لافر در مورد ماليات بر مصرف نيز صادق است، 
وقتی ماليات بر مصرف افزایش پيدا می  كند، مصرف كاهش می  یابد و كاهش مصرف منجر به كاهش 
تقاضا و درآمد مالياتی خواهد شد، ماليات بر ارزش  افزوده را نيز می  توان نوعی ماليات بر مصرف ناميد2.

درجه باز بودن و تجارت بین المللی: پيش از تبيين كانال اثرگذاری این متغير بر وصولی های  	
ماليات بر ارزش افزوده لازم است كه درباره یکی از اصول كليدی در طراحی نظام ماليات بر ارزش افزوده 
بحث نمایيم. نظام ماليات بر ارزش  افزوده را بر مبنای دو اصل مبدأ3 و یا مقصد4 می  توان اجرا كرد. در 
اصل مبدأ، ماليات بر ارزش  افزوده روی تمام محصولاتی اعمال می شود كه در داخل توليد می  شوند لذا 
تمامی كالاهای صادراتی مشمول ماليات بر ارزش افزوده می شوند. در اصل مقصد ماليات بر ارزش  افزوده 
روی ارزش  افزوده تمام محصولاتی اعمال می گردد كه در داخل مصرف می  شوند، لذا واردات كالاها 
مشمول ماليات می گردد. با تعریف مذكور كاملًا مشخص است كه نظام مالياتی كه بر پایه اصل مبدأ 
طراحی شده باشد مشوقِ واردات و مخلِّ صادرات خواهد بود در حالی كه نظام ماليات بر ارزش افزوده 
مبتنی بر اصل مقصد، مقوّمِ صادرات و ارتقا ءدهنده انگيزه توليد در كشور خواهد بود. از این روست 
از  در كشورها  غالب  رویه  یک  به  مقصد  اصل  مبنای  بر  ارزش افزوده  بر  ماليات  نظام  طراحی  كه 
جمله ایران تبدیل شده است )مهاجری و سبحانيان، 1396(. با توجه به اینکه كالاها از مکان  هاي 
مشخصی )گمرک( به كشور وارد و یا از كشور خارج می  شوند، یکی از ساده  ترین انواع مالياتی كه دولت 

1. Laffer Curve
2. برای مطالعه بيشتر در خصوص ماليات بر مصرف و منحنی لافر به پایان  نامه روستایی )1384( صص 17-76 رجوع نمایيد.

3. Origin Principle
4. Destination Principle
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می  تواند وصول كند ماليات بر ارزش  افزوده واردات است. لوتهولد1 و تانزی 2معتقدند كه اهميت تجارت 
بين  المللی در نظام اقتصادی- كه به صورت ميانگين نسبت  های واردات و صادرات به توليد ناخالص 
داخلی اندازه  گيری می  شوند- رابطه مثبت و مهم با سهم ماليات دارند.   تانزی )1992( بيان می  كند كه 
در كشورهای دارای نظام مبتنی بر اصل مقصد، در صورت ثابت بودن سایر شرایط، سهم بيشتر واردات 
در GDP باید سطح ماليات را افزایش دهد. واردات یک عامل عرضه مطلق است چرا كه پایه   مالياتی 
قابل توجه  ای برای ماليات  های مختلف مانند عوارض گمركی واردات، بخش بزرگی از ماليات عمومی 

فروش، بخش بزرگی از ماليات بر مصرف  و غيره را فراهم می  كند.
ترکیب فعالیت های اقتصادی و ارتباط آن با شكاف سیاستی: كل فعاليت  های اقتصادی  	

در سطح كلان را می  توان به سه دسته تقسيم  بندی كرد كه عبارتند از كشاورزی، صنعت و خدمات 
كه سهم هر یک از این بخش  ها در طول زمان متغير بوده است، هریک از این سهم  ها پراكندگی 
قابل ملاحظه  ای نيز در كشورهای مختلف داشته  اند. سهم بخش صنعت در GDP در سال  2017 
در بين 48 كشور تحت بررسی این پژوهش در دامنه  ای بين 10/93 درصد تا 40/45 درصد، سهم 
بخش خدمات بين 47/11 درصد تا 79/50 درصد و سهم بخش كشاورزی در طيفی بين 0/26 درصد 
تا 15/46 درصد قرار می  گيرند3. در قوانين و مقررات حاكم بر نظام ماليات بر ارزش  افزوده هر كشور، 
برخورد مالياتی متفاوتی با فعاليت  های مختلف صورت گرفته است. بررسی قوانين كشورهای مجری 
نظام ماليات بر ارزش  افزوده نشان می  دهد كه اكثر كشورهای تحت بررسی، بخش كشاورزی را به دليل 
بالا بودن هزینه  های اجرا و تمکين برای توليدكنندگان محصولات كشاورزی، خارج بودن بخش قابل 
ملاحظه  ای از توليدكنندگان محصولات كشاورزی از بخش رسمی، دور افتادگی جغرافيایی، تفاوت 
در زمان خرید نهاده و فروش ستانده و ... از پرداخت ماليات بر ارزش  افزوده معاف نموده  اند. همچنين 
در بسياری از كشورها خدماتی نظير خدمات آموزش و پرورش، خدمات درمانی و پزشکی به دليل 
پيامدهای خارجی مثبت این خدمات و خدمات مالی به دليل ملاحظات فنی و اجرایی كه نمی  توان 
ارزش  افزوده این خدمات را به راحتی تشخيص و آن را مشمول پرداخت ماليات نمود، مشمول معافيت 
كامل و یا معافيت با نرخ صفر و نرخ كاهش یافته شده  اند. اعطای معافيت  های مالياتی به این گونه 
فعاليت  ها كه به دليل سياست  گذاری  های مالياتی است در ادبيات ماليات بر ارزش  افزوده به »شکاف 

سياستی4« معروف است كه موجب از دست رفتن درآمدهای ماليات بر ارزش  افزوده می  شود.
1. Leuthold, 1991
2. Tanzi, 1992

3. این آمار بر اساس محاسبات نویسندگان با استفاده از آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی )2017( تهيه شده است.
4. Policy Gap
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ترکیب فعالیت های اقتصادی و ارتباط آن با شكاف تمكین: علاوه بر شکاف سياستی، مفهوم  	
دیگری در ارتباط با ساختار فعاليت  های اقتصادی وجود دارد كه از آن به عنوان »شکاف تمکين1« یاد 
می  شود. شکاف مذكور ریشه در عدم تمکين و رعایت قانون ماليات بر ارزش  افزوده دارد و می  تواند ناشی 
از كم  گویی و كتمان فروش  های مشمول ماليات و بيش  گویی در اعتبار مالياتی باشد كه هر دوی آنها 
منجر به كاهش بدهی مؤدی مالياتی خواهد شد. این احتمال در بخش خدمات با دارا بودن پایه  های 
مالياتی وسيع و ارتباط مستقيم با مصرف  كننده نهایی )خانوار( بالاتر می  باشد. در بخش صنعت، كالاهای 
صنعتی معمولًا در زنجيره توليد توسط بنگاه ها خریداری می  شوند و اغلب خریداران تمایل دارند از فاكتور 
فروش استفاده نمایند. زیرا در نظام ماليات بر ارزش  افزوده لازم است در هر مرحله از معاملات اقتصادی، 
فاكتور فروش صادر گردد كه درآن فاكتور ميزان ماليات بر ارزش  افزوده مشخص شده است و به همين 
علت فردی كه در مرحله بعد فرآیند قرار می  گيرد و از ميزان ماليات پرداختی در مرحله قبل و آن چه باید 
پرداخت شود مطلع می  گردد. استفاده از فاكتور فروش در ماليات بر ارزش  افزوده در واقع نوعی مکانيسم 
ضدّ فرار مالياتی بوجود می  آورد كه به »خودكنترلی بودن« سيستم شهرت یافته است. در معاملات بخش 
خدمات از آنجایی كه افراد با مصرف  كننده نهایی در ارتباط هستند الزامی برای صدور فاكتور وجود ندارد 
و بخش ارائه  كننده خدمت، ماليات بر ارزش  افزوده را از مصرف  كننده نهایی دریافت كرده امّا آن را به 
سازمان مالياتی پرداخت نمی  كند و در نتيجه فرار مالياتی اتفاق می  افتد. این موضوع سبب افزایش شکاف 

تمکين و از دست رفت درآمدهای ماليات بر ارزش  افزوده می  شود.
حكمرانی خوب2: كيفيت حکمرانی كشورها یکی از عوامل مهم در تببين ميزان تمکين مالياتی  	

پرداخت  كنندگان ماليات بوده است. تعریف واحد و جامعی از حکمرانی خوب وجود ندارد و این اصطلاح 
با انعطاف   بسياری استفاده می  شود اما بر اساس تعریف كميسيون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 
متحد3، حکمرانی خوب 8 ویژگی اصلی دارد. حکمرانی خوب مشاركتی، اجماع  گرا، مسئول، شفاف، 
پيروی می  كند. در یک حکمرانی خوب  قانون  از  و  فراگير است  پاسخگو، مؤثر و كارآمد، عادل و 
دولت فساد را به حداقل رسانده، دیدگاه اقليت  ها در نظر گرفته می  شود و صدای افراد آسيب  پذیر در 
تصميم  گيری  ها شنيده می  شود و همچنين پاسخگوی نيازهای حال و آینده جامعه است. بانک جهانی، 
حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف كرده است. دامنه شاخص  های محاسبه شده برای 
اكثر كشورها بين 2/5 و 2/5- قرار دارد كه هر چه شاخص محاسبه شده به عدد 2/5 نزدیکتر باشد، 

1. Complience Gap
2. Good Governance
3. United Nations Economic and Social Commission
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وضعيت آن كشور به لحاظ آن شاخص مناسب  تر است و بالعکس. این شش شاخص عبارتند از: حق 
اظهار نظر و پاسخگویی1، ثبات سياسی و عدم خشونت2، كارایی دولت3، كيفيت مقررات4، حاكميت 

قانون5 و كنترل فساد6. نتيجه نحوه حکمرانی می  تواند بر تمکين مالياتی افراد تأثير داشته باشد.

حد آستانه و تأثیر آن بر درآمد مالیات بر ارزش  افزوده
در سيستم ماليات بر ارزش  افزوده مؤدي7 شخصي است كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات 
آنها مي  پردازد و عملکرد وي، مشابه با یک مميز مالياتي است، چرا كه وي مؤظف است به محض عرضه كالا 
یا ارائه خدمت، ماليات فروش را از مشتري دریافت نموده و پس از كسر ماليات خرید پرداختي روي نهاده  هایش، 
مابه  التفاوت را به حساب  هاي تعيين شده سازمان مالياتي واریز كند. ایفاء نمودن نقش »مؤدی« توسط فعالان 
اقتصادي به منزله پذیرش هزینه  هاي متعدد تمکين است كه از مهم  ترین آنها مي  توان به الزام نگهداري دفاتر، 
اسناد و مدارک، انجام هزینه  هایي به منظور استخدام نيروي كار براي ثبت و ضبط فاكتورها و تکميل اظهارنامه  هاي 
مالياتي، خرید خدمات تخصصي از حسابداران و مشاوران مالياتي، خرید تجهيزات مورد نياز، متحمل شدن 
جریمه  هاي مربوط به عدم انجام تکاليف قانوني و ... اشاره كرد. تحمّل چنين هزینه  هایي ممکن است براي یک 
فعال اقتصادي بزرگ مانند فروشگاه  هاي زنجيره  اي، شركت  هاي خودروسازي، واحدهاي پتروشيمي و ... قابل 
ملاحظه نباشد، امّا مثلًا براي صاحب یک هتل آپارتمان در یک شهر دور افتاده یا یک خواربار فروش در یک 
روستاي كوچک، گزاف خواهند بود و ممکن است به تعطيلي كسب وكارهاي خرد نيز منجر گردد )مين لی، 2003(.

در كشورهای دارای ماليات بر ارزش  افزوده، كسب و كارهای كوچک تنها بخش كوچکی از درآمد بالقوه 
ماليات بر ارزش  افزوده را تشکيل می  دهند امّا اگر این شركت  ها در سيستم ماليات بر ارزش  افزوده وارد شوند، 
هزینه  های وصول و اجرای قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت. بيشتر كشورها این موضوع را با معاف كردن 

بخش بزرگی از كسب و كارها حل كرده  اند )گيل، گلفوند و كروپکين، 2016(. 
همچنين بر اساس شواهد آماری موجود، نسبت هزینه  هاي تمکين به درآمد براي كسب وكارهاي خرد بيش 
از 600 برابر كسب وكارهاي بزرگ است، لذا مشمول نمودن فعالان اقتصادي كوچک در نظام ماليات بر 
ارزش  افزوده، امري منطقي به نظر نمي  رسد. ازسوي دیگر، مشمول نمودن یک فعال اقتصادي جدید در سيستم 

1. Voice and Accountability
2 .Political Stability
3. Government Effectiveness
4. Regulatory Quality
5. Rule of Law
6. Control of Corruption
7. Taxpayer
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ماليات بر ارزش  افزوده، مترادف با افزایش هزینه  هاي اجرایي سازمان براي رسيدگي به اسناد و مدارک مؤدي و 
وصول ماليات بر ارزش  افزوده عادلانه خواهد بود. بدیهي است كه هزینه  هاي استخدام نيروي كار، هزینه  هاي 
خرید یا اجاره براي استقرار اداره    هاي مالياتي، هزینه  هاي راه  ا  ندازي، نگهداري و تعمير سامانه  هاي الکترونيکي 
كه امکان ارائه خدمات به سه ميليون مؤدي فعال در كسب وكارهاي بزرگ، متوسط و كوچک را داشته باشد، 
با هزینه  هاي اجرایي سازمان مالياتي براي وصول ماليات از 300 هزار شركت و بنگاه متوسط و بزرگ اقتصادي 
قابل مقایسه نخواهد بود. همين مسئله سبب شده است تا كشورهاي مجري نظام ماليات بر ارزش  افزوده، تمامي 
فعالان اقتصادي را درگير این سيستم نکنند و از طریق ارائه یک مفهوم اجرایي به نام »حد آستانه«، معياری را 

براي فراخوان و ثبت  نام اشخاص مشمول معين نمایند )مهاجری، 1396(.
 بنابراین حد آستانه در نظام ماليات بر ارزش افزوده عبارت است از: سطحی از فروش )یا در برخی موارد گردش 
نقدینگی( كه به ازای مقادیر بالاتر از آن، مؤدیان لزوماً باید در نظام ماليات بر ارزش  افزوده ثبت  نام كنند. لازم به 
ذكر است كه توانمندي و ظرفيت سازمان مالياتي در تعيين حد آستانه نقش بسزایي دارند. تعيين حد آستانه، این 
امکان را به سازمان ماليات بر ارزش  افزوده می  دهد كه در جهت اهداف تحقق درآمدی نظام مالياتی، به ميزان 
قابل توجهی در هزینه  های اجرایی و وصول صرفه  جویی نموده و با عنایت به كاهش حجم كار اجرایی، به لحاظ 
عملکردی در تحقق وصول ماليات بر ارزش  افزوده بالقوه مورد انتظار، موفق عمل كند )ضيایی، طهماسبی، 1383(.

لازم به ذكر است كه در برخی از كشورها، امکان ثبت نام داوطلبانه مؤدیانی كه مقادیر فروش یا گردش نقدینگی آن ها 
كمتر از حد آستانه است، وجود دارد لکن عمدتاً چنين امکانی در قوانين مالياتی بسياری از كشورها تعبيه نشده است. در 
قوانين مالياتی كشورهایی كه اختيار ثبت نام داوطلبانه را فراهم می آورند، مؤدیان نمی توانند دست كم تا سه سال )در 
برخی موارد تا 5 سال( از نظام ماليات بر ارزش افزوده خارج شده و از انجام تکاليف و وظایف محوله، شانه خالی كنند.

مهم ترین استدلال برای وضع حد آستانه ثبت نام در كشورهای مجری نظام ماليات بر ارزش افزوده، تلاش 
برای عدم مشموليت كسب و كارهای كوچک است، چرا كه در دایره شمول ماليات بر ارزش افزوده بودن این 
نوع كسب و كارها، هزینه های تمکين و اجرای بالایی را به كشور تحميل نموده و در مقابل، درآمدهای مالياتی 

اندكی را برای دولت ها در پی دارد )مين  لی، 2003(. 
 دولت  ها معمولًا حد آستانه مناسب ماليات بر ارزش  افزوده را از مبلغ گردش معاملات1 بنگاه ها كه در آن، 
بنگاه ها ملزم به ثبت  نام هستند را به سختی انتخاب می  كنند، دليل آن هم این است كه بده-بستانی2 آشکار بين 
حد آستانه  های بالا و پایين سيستم ماليات بر ارزش  افزوده وجود دارد. از آنجا كه هدف ماليات بر ارزش  افزوده 
افزایش درآمد مالياتی از بنگاه های تحت این سيستم است، حد آستانه بالا به این هدف لطمه می  زند امّا حد 
1 .Turnover
2 .Trade off
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آستانه پایين ممکن است مقامات مالياتی را درگير هزینه  های اجرایی كند )جبریسيلاس و سو، 2015(، امّا درآمد 
از دست  رفته به دليل وجود آستانه بالا ممکن است در مقایسه با صرفه  جویی در هزینه  های اداری برای مقامات 
و هزینه  های تمکين برای ماليات  دهندگان ناچيز باشد، زیرا پایه بالقوه ماليات معمولًا به شدت در بنگاه های 

بزرگ متمركز است )كين و اسميت، 2006(. 
از طرفی هر چه حد آستانه تعيين  شده بالاتر باشد، تعداد مشمولان ماليات بر ارزش  افزوده كمتر خواهد 
شد و به دليل كاهش مؤدیان مالياتی، رسيدگی سازمان مالياتی دقيق  تر می  شود و احتمال كشف فرار افزایش 
می  یابد و در نتيجه انگيزه مؤدیان برای فرار كاهش یافته و درآمد مالياتی افزایش می  یابد. بسياری از بنگاه ها 
ممکن است درآمد خود را برای اجتناب از ثبت  نام ماليات بر ارزش  افزوده كمتر گزارش نمایند، اگر پس از بررسی 
وضعيت بنگاه توسط مقامات مالياتی، مشخص شود كه بنگاه گردش معاملاتی خود را كمتر از واقعيت اظهار 
كرده است، مالياتی اضافی بر آن بنگاه وضع خواهد شد. اگر دفاتر حساب توسط مقامات مالياتی غير قابل قبول 
تلقی شوند، مقامات مالياتی بایستی ماليات بر مبنای اطلاعات موجود و یا بر مبنای قيمت بازاری كالا یا خدماتی 
مشابه آن در بازار وضع كنند، از این  رو بنگاه ها مزایای عدم گزارش گردش معاملات را در برابر احتمال كشف 

و جریمه های متعلق مالياتی می  سنجند.
با عنایت به توضيحات فوق، هر چه حد آستانه كمتر باشد، كسب و كارهای با مقياس كوچک و خرد نيز 
در دایره شمول ماليات بر ارزش افزوده قرار می گيرند و با فرض ثابت بودن سایر شرایط به ویژه منابع در اختيار 
سازمان مالياتی، احتمال كشف فرار مالياتی كاهش می یابد. علاوه بر این، هزینه های تمکين برای كسب و 
كارهای كوچک بسيار بالا است و ورود این كسب و كارها سبب می شود تا ضریب تمکين مالياتی نيز كاهش 
یابد. تلفيق این دو عامل می تواند به فرار مالياتی بيشتر و وصولی های كمتر ماليات بر ارزش افزوده منجر شود. 
بدین ترتيب، حد آستانه ثبت نام از طریق مکانيسم فوق ممکن است رابطه مستقيم با درآمدهای وصول شده 
ماليات بر ارزش افزوده داشته باشد بدین معنا كه هر چه حد آستانه بالاتر باشد، مقدار وصولی های ماليات بر 

ارزش افزوده افزایش می یابد و بالعکس.
در مقابل، حد آستانه ثبت نام می تواند رابطه معکوس با وصولی های ماليات بر ارزش افزوده داشته باشد 
چرا كه كاهش حد آستانه ثبت نام موجب مشمول شدن طيف گسترده ای از كسب و كارها در این نظام مالياتی 
می شود و ظرفيت وصول ماليات بر ارزش افزوده را افزایش می دهد. اینکه نهایتاً پایين بودن حد آستانه ثبت نام 
موجب كاهش یا افزایش درآمدهای ماليات بر ارزش افزوده می شود كه به نوبه خود می تواند تحت تأثير عوامل 
دیگری نيز قرار داشته باشد كه از جمله مهم ترین آنها می توان به ميزان تجربه سازمان مالياتی كشورها در 

اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده، ساختار فعاليت های اقتصادی و ... اشاره نمود.
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3- مروري بر ادبیات تجربی
در مطالعات صورت گرفته ویژگی  های مالياتی از قبيل نرخ استاندارد ماليات بر ارزش  افزوده را می  توان در مطالعات 
پاگان و همکاران )1995(، ابریل و همکاران )2001(، بيکس و راشکاوسکاس )2011(، سارمنتو )2016(، یودا 
)2017(، مچ )2018( و غلامی )1392( و حد آستانه در مطالعه ابریل و همکاران )2011(، جبریسيلاس و سو 
)2015(، گيل، گلفوند و كروپکين )2016(، مهاجری )1396( یافت. در مطالعات مذكور نقش كمّی حد آستانه 
در وصول ماليات بر ارزش  افزوده و نسبت آن به GDP مورد بررسی قرار نگرفته است. به منظور بررسی 
مطالعات مرتبط، مهم  ترین مطالعات در زمينه عوامل مؤثر بر درآمد ماليات بر ارزش  افزوده بررسی می  شود. 
تركپير )1996( در مطالعه توصيفی خود به بررسی عوامل شکست ماليات بر ارزش  افزوده در غنا پرداخته 
است. او پایين بودن حد آستانه، اعمال گسترده نرخ صفر و معافيت  ها را از عوامل شکست ماليات بر ارزش  افزوده 

در این كشور دانسته است كه منجر به بی  ثباتی درآمدها گردیده بود.
ابریل، كين، بادین و سامرز )2001( به بررسی نمونه  ای متشکل از 183 كشور كه 99 كشور آن دارای 
ماليات بر ارزش  افزوده و 84 كشور فاقد آن بودند، پرداختند. آنها در این مطالعه دریافتند كه درآمد ماليات بر 
ارزش  افزوده با افزایش سطح توليد ناخالص داخلی سرانه و نرخ استاندارد افزایش می  یابد و هر چه تجارت 
بين  المللی برای یک نظام اقتصادی مهم  تر باشد، افزایش درآمد در اثر اجرای ماليات بر ارزش  افزوده كمتر است 

و تحت شرایط یکسان، كشورهای دارای سهم كشاورزی بالاتر، درآمد كمتری كسب می  كنند. 
بيکس و آندروسکيت )2013( در مقاله  ای ارتباط بين شاخص  های كلان اقتصادی و درآمدهای ماليات بر 
ارزش  افزوده را طی سال  های 2011-2004 در كشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار می  دهند. آن  ها 
نشان دادند كه افزایش توليد ناخالص داخلی و توليد ناخالص داخلی سرانه، افزایش مصرف خانوار و دولت، 
افزایش واردات سبب افزایش درآمدهای ماليات بر ارزش  افزوده می  شوند و با افزایش بيکاری و افزایش صادرات 

درآمد ماليات بر ارزش  افزوده كاهش می  یابد.
سارمنتو )2016( در پژوهش خود عوامل مهم تعيين  كننده درآمد ماليات بر ارزش  افزوده در 27 كشور عضو 
اتحادیه اروپا با استفاده از مدل پانل طی سال  های 2011-1998 را مورد بررسی قرار می  دهد. نتایج تخمين 
نشان دادند كشورهایی كه توليد ناخالص داخلی آن  ها درصد بالایی از خدمات را در برمی  گيرد با درآمد ماليات 
بر ارزش  افزوده بالاتری همراه  اند. متغيرهای نرخ قانونی، كارایی وصول ماليات بر ارزش  افزوده به روش مصرف، 
تعداد سال  های اجرای ماليات بر ارزش  افزوده و كارآمدی ادارات ماليات، محيط قانونی و نهادی بهتر و كاهش 
سطح فساد و حاكميت بهتر قانون، توليد ناخالص داخلی سرانه نيز منجر به افزایش درآمدهای ماليات بر 

ارزش  افزوده می  شوند و تأثير واردات بر آن منفی است.

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ta

xj
ou

rn
al

.2
8.

45
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

25
-1

1-
18

 ]
 

                            10 / 30

http://dx.doi.org/10.29252/taxjournal.28.45.7
https://taxjournal.ir/article-1-1817-fa.html


17 شناسایی عوامل مؤثر بر نسبت مالیات بر ارزش  افزوده به تولید ناخالص داخلی با تأکید بر حد  آستانه ثبت نامپژوهشنامه مالیات/شماره چهل و پنج )مسلسل 93(، بهار 161399

گيل، گلفوند و كروپکين )2016( به امکان پياده  سازی ماليات بر ارزش  افزوده در ایالات متحده پرداخته  اند و 
آن را عاملی برای جبران كمبود درآمد ماليات بر ارزش  افزوده در ایالات متحده دانسته  اند. آنها به این نتيجه 
رسيده  اند كه كسب و كارهای كوچک تنها بخش كوچکی از درآمد بالقوه ماليات بر ارزش  افزوده را تشکيل 
می  دهند، درآمد جزیی را برای دولت به دنبال دارند و حتی ممکن است هيچ درآمدی را به دنبال نداشته باشند، 
امّا اگر در سيستم ماليات بر ارزش  افزوده وارد شوند هزینه  های وصول و اجرایی قابل توجهی خواهند داشت كه 

راه  حل آن را، معاف كردن این كسب و كارها دانسته  اند. 
مچ )2018( در مطالعه خود از داده  های ماليات بر ارزش  افزوده و ميزان درآمدهای مالياتی برای تخمين 
منحنی لافر و یافتن حداكثر نرخ ماليات بر درآمد در جمهوری چک طی سال  های 2015-2006 استفاده می  كند. 
او در این مقاله اشاره كرده است كه نرخ  های ماليات بر ارزش  افزوده بر ميزان درآمد مالياتی در غالب منحنی لافر 
تأثير می  گذارند و طبق این منحنی هر چه نرخ ماليات بر ارزش  افزوده افزایش یابد، درآمد مالياتی كاهش می  یابد.

حساب  های  و  محصول  در  محصول  داده-ستانده  جدول  از  استفاده  با   )1396( سبحانيان  و  مهاجری 
و  معافيت  ها  اعطای  از  ناشی  سياستی  شکاف  محاسبه  به   1388-1395 سال  های  طی  ایران  ملی 
شکاف  كه  رسيدند  نتيجه  این  به  و  پرداختند  ایران  ارزش  افزوده  بر  ماليات  نظام  در  تمکين  شکاف 
می  دهد.  كاهش  را  ارزش  افزوده  بر  ماليات  درآمد  ميزان  تمکين،  شکاف  و  آستانه  حد  از  ناشی  سياستی 
بالقوه  ای  مالياتی  درآمدهای  درصد  از 55  بيش  كه  است  آن  از  حاكی  مقاله  این  در  انجام شده  محاسبات 
كاستی  های  سایر  و  مؤدیان  تمکين  دليل عدم  به  است  قابل حصول  معافيت  ها  تمامی  وجود  با فرض  كه 
اجرایی، از دست می  رود. در این مطالعه ميزان درآمد مالياتی از دست  رفته در سال 1395 به دليل شکاف 
است. شده  برآورد  ریال  ميليارد   546  ،  6/7 با  برابر  تمکين  و شکاف  معافيت  ها  اعطای  از  ناشی  سياستی 
مهاجری )1396( در مطالعه توصيفی خود به معرفی مفهوم حد آستانه و ضرورت تعيين آن در نظام ماليات 
بر ارزش  افزوده پرداخته است. در این مقاله اشاره شده است كه تعيين حد آستانه بسيار بالا، موجب از دست رفتن 
درآمدهای مالياتی می  شود و تعيين حد آستانه بسيار پایين، درآمد اندكی را به همراه خواهد داشت به طوری كه 

كفاف هزینه  های اجرایی و تمکين را نخواهد داد.
با وجود مطالعات اندک در این حيطه با بررسی مطالعات داخلی و خارجی چند نکته مشهود است: نخست 
آن  كه در اغلب مطالعات انجام شده به ارائه مدل  های ریاضی و بررسی تجربی مبتنی بر شواهد بسنده شده 
و كمتر به ارائه مبانی نظری پرداخته شده است. دوم آن  كه علی  رغم اهميتی كه درآمد حاصل از ماليات بر 
ارزش  افزوده دارد، بررسی عوامل مؤثر بر درآمد آن در مطالعات داخلی مغفول مانده است. سوم اینکه، تأثير حد 
آستانه بر وصول ماليات بر ارزش افزوده به صورت كمّی مورد بررسی قرار نگرفته است. مقاله حاضر در تلاش 
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است تا با تمركز روی این خلأ پژوهشی، بدین موضوع بپردازد كه چه عواملی می توانند روی نسبت ماليات بر 
ارزش افزوده به GDP اثرگذار باشند و نقش حد آستانه )به عنوان یک متغير قانونی( چيست.

4- معرفی متغیرهای تحقیق و پایه  های آماری
با توجه به اینکه هدف این تحقيق بررسی عوامل تعيين  كننده نسبت ماليات بر ارزش  افزوده به توليد ناخالص 
داخلی با تأكيد بر حد آستانه ثبت  نام است، از این رو متغير توضيحی اصلی در این مطالعه متغير نسبت حد آستانه 
به GDP         سرانه خواهد بود و متغير نسبت درآمد ماليات بر ارزش  افزوده به GDP به عنوان متغير وابسته در 
این مقاله محسوب خواهد شد. ابتدا به صورت مجزا متغير نسبت حد آستانه به GDP سرانه توضيح داده شده 
و وضعيت كشورها به صورت خلاصه در جدول )1( ارائه شده اند. جدول   )2( نيز به ارائه توضيحات مختصري 
درباره متغيرهاي مورد استفاده در این مقاله و ارتباط آن  ها با متغير نسبت ماليات به درآمد ماليات بر ارزش  افزوده 
به GDP اختصاص یافته است. آماره هاي توصيفی مربوط به هر یک از متغيرها در نمونه مورد بررسی )48 

كشور طی دوره 2008 تا 2017( در جدول )3( مشخص شده است.
نسبت حد آستانه ثبت  نام به تولید ناخالص داخلی سرانه: متغير نسبت حد آستانه به GDP سرانه با 
استفاده از داده  های ارنست و یانگ )2018( و بانک جهانی محاسبه شده است. در این نسبت حد آستانه به سطحی 
از درآمد ارائه خدمت یا فروش كالا اشاره دارد كه بالاتر از آن سطح مؤدیان ملزم به ثبت  نام در نظام ماليات بر 
ارزش  افزوده هستند و این داده ها از خلاصه حدود 2000 صفحه ای قوانين كشورها كه در سایت ارنست و یانگ 
موجود است، استخراج شده است. انتظار می  رود هر چه حد آستانه بالاتر باشد، درآمد ماليات بر ارزش  افزوده 
نيز افزایش یابد، حد آستانه ثبت نام از طریق مکانيسم احتمال كشف فرار مالياتی ممکن است رابطه مستقيم 
با درآمدهای وصول شده ماليات بر ارزش افزوده داشته باشد بدین معنا كه هر چه حد آستانه بالاتر باشد، مقدار 
وصولی های ماليات بر ارزش افزوده افزایش می یابد و تا حد مشخصی از حد آستانه درآمد ماليات بر ارزش  افزوده 
حداكثر خواهد بود و پس از آن با افزایش حد آستانه، رابطه حد آستانه و درآمد مالياتی معکوس شده و درآمد 
ماليات بر ارزش  افزوده كاهش می  یابد، این اثر را می  توان با لحاظ كردن توان دوم حد آستانه در مدل نشان داد.

 در مورد حد آستانه دو مشخصه چشمگير است، اول آن كه آستانه  های ماليات بر ارزش  افزوده عملًا در سطوح 
بسيار متفاوتی وضع شده  اند. در جدول )1( ارقام مربوط به حد آستانه 48 كشور تحت بررسی در سال 2017 ارائه 
شده است. ميانگين آستانه  های كشورهای مزبور در سال 2017 حدود 28.000 دلار بوده و از صفر در مورد سوئد 
تا 110.000 دلار برای انگلستان متغير است. در صورت بررسی تمام كشورهای دارای ماليات بر ارزش  افزوده 
كه اطلاعات آن  ها در سال 2017 موجود است، این گوناگونی بسيار گسترده  تر و ميانگين آستانه بالاتر است. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ta

xj
ou

rn
al

.2
8.

45
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

25
-1

1-
18

 ]
 

                            12 / 30

http://dx.doi.org/10.29252/taxjournal.28.45.7
https://taxjournal.ir/article-1-1817-fa.html


19 شناسایی عوامل مؤثر بر نسبت مالیات بر ارزش  افزوده به تولید ناخالص داخلی با تأکید بر حد  آستانه ثبت نامپژوهشنامه مالیات/شماره چهل و پنج )مسلسل 93(، بهار 181399

در مورد این كشورها، متوسط حد آستانه 56.000 دلار است، پایين  ترین مقدار آن صفر و بالاترین مقدار آن 
مربوط به اندونزی و حدود 358.000 دلار می  باشد. همچنين با تعریف حد آستانه نسبت به توليد ناخالص داخلی 
سرانه، نوسان مزبور چشمگيرتر خواهد بود، در حقيقت تنوع آستانه  ها بيش از تنوع GDP سرانه است. با توجه 
به ارقام مربوط به نسبت حد آستانه به GDP سرانه مندرج در جدول )1(، به استثنای كشورهایی كه حد آستانه 
صفر را برگزیده  اند، پایين  ترین نسبت حد  آستانه به GDP سرانه متعلق به هلند است كه حدود 0/03 می  باشد. 
همچنين اوكراین بالاترین نسبت مذكور را داراست كه حد آستانه این كشور در سال 2017 حدود 14/24 برابر 
درآمد سرانه  اش است. وجود تنوع گسترده از سطوح حد آستانه ماليات بر ارزش افزوده بين كشورها نشان  دهنده 

عدم توافق در مورد سطح بهينه حد آستانه است.

جدول )1(- حد آستانه ثبت  نام در 48 کشور جهان

نام کشورردیف
درآمد سرانه در سال 2017 

)دلار(
آستانه ثبت  نام در سال 2017

)دلار(
نسبت حد آستانه به درآمد سرانه

14.39836.231آرژانتين1
24.1542/09

47.38033.8260/71اتریش2
43.4678.2910/65بلژیک3
8.22828.8103/50بلغارستان4
-حد آستانه ندارد.15.346شيلی5
11.6773.4930/29كاستاریکا6
25.65817.5790/68قبرس7
20.37942.8152/10جمهوری چک8
57.2187.6880/13دانمارک9
3.8895.7141/46السالوادور10
45.80411.2870/24فنلاند11

38.48492.405فرانسه12
37.4121/68

44.65519.8050/44آلمان13
18.88511.4260/60یونان14
-حدآستانه ندارد.4.470گوآتمالا15
-حد آستانه ندارد.2.480هندوراس16
14.27829.2822/05مجارستان17
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نام کشورردیف
درآمد سرانه در سال 2017 

)دلار(
آستانه ثبت  نام در سال 2017

)دلار(
نسبت حد آستانه به درآمد سرانه

46.46529.6420/63ایران18

68.88584.516ایرلند19
42.2580/92

32.11056.6071/76ایتاليا20
-حد آستانه ندارد.29742كره جنوبی21
8.80899.50211/29لبنان22
16.80951.1143/04ليتوانی23
104.49833.7580/32لوكزامبورگ24
5.41418.2933/37مقدونيه25
-حد آستانه ندارد.8.910مکزیک26
2.29032.43414/16مولداوی27
48.4821.5230/03هلند28
-حد آستانه ندارد.2.221نيکاراگوئه29
75.7046.0540/07نروژ30
-حد آستانه ندارد.5.823پاراگوئه31
-حد آستانه ندارد.6.571پرو32
2.98838.08212/74فيليپين33
13.86352.9423/81لهستان34
21.29114.1980/66پرتغال35
10.81916.0391/48رومانی36
10.74934.2993/19روسيه37
17.57956.0193/18اسلواكی38
23.60156.3442/38اسلوونی39
6.15174.99712/19آفریقای جنوبی40
-حد آستانه ندارد.28.208اسپانيا41
-حد آستانه ندارد.53.253سوئد42
80.342101.5661/26سوئيس43
6.59553.0358/04تایلند44
-حد آستانه ندارد.10.546تركيه45
2.63937.59814/24اوكراین46
39.953110.0382/75انگلستان47
-حد آستانه ندارد.16.245اروگوئه48

EYGM Limited )2017( ،)2017( منبع: بانک جهانی
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شکل آستانه  ها و نيز حدود و ماهيت   معيارهای مربوط به آن  ها تنوع فراوانی دارد. در بيشتر موارد آستانه واحدی 
بر مبنای مبلغ گردش معاملات تعيين شده است، با وجود این:

- در برخی از كشورها حد آستانه  های مجزا و جداگانه  ای برای عرضه  كنندگان كالا و ارائه  دهندگان خدمت در 
نظر گرفته شده است كه برای مثال می  توان به آرژانتين و ایرلند اشاره نمود. 

- در برخی از كشورها از جمله سوئد آستانه صفر وضع كرده  اند، به این صورت كه تمام شركت  ها باید ثبت  نام 
كنند امّا كوچکترین فروشنده  ها از ماليات بر ارزش  افزوده معافند. 

- بسياری از كشورها از جمله كشورهای دارای آستانه صفر مانند اسپانيا طرح  های ساده  تری را برای این ماليات اعمال 
می  كنند. برجسته  ترین این طرح  ها، ماليات بر حسب قرائن1 )مالياتی مبتنی بر مشخصات آن شركت یا مؤسسه( 
یا كاهش الزامات در ارائه گزارش )برای مثال كاهش تعداد پرونده  ها یا استفاده از حسابداری وجوه نقد( می  باشد.
- برخی كشورها مانند انگلستان، آستانه  های مختلفی را برای ثبت  نام و لغو ثبت  نام مقرر كرده  اند و برخی دیگر 
نيز حداقل مدتی را برای ثبت مقرر نموده  اند و بعضی از كشورها مانند آلمان برای گردش معاملات ناظر بر 

گذشته و آینده آستانه  های مختلفی وضع كرده  اند.
- بيشتر كشورها و نه همه آنها اجازه ثبت  نام داوطلبانه برای ماليات بر ارزش  افزوده را به اشخاص زیر حد آستانه 
می  دهند. در صورت عدم احتساب هزینه  های تمکين، این كار از نظر تجاری به نفع فروشندگان دارای عرضه 
به فروشندگان ثبت  شده خواهد بود )زیرا به مدد ثبت  نام، از عهده بازدریافت ماليات بر نهاده  های خود بر می  آیند( 
و ماليات متعاقباً پرداختنی بابت ستانده در هر صورت توسط خریدار بازدریافت می  گردد و به نفع مشمولان نرخ 
بسيار پایين ماليات بر ارزش  افزوده بابت فروش كالا و خدمات به مصرف  كنندگان نهایی خواهد بود )البته تا 

زمانی كه ماليات استردادی بر نهاده  ها متجاوز از ماليات دریافتنی از مصرف  كنندگان مربوطه باشد(.
- برخی كشورها مانند مولداوی برای ثبت  نام داوطلبانه ماليات بر ارزش  افزوده نيز حد آستانه تعيين كرده  اند و 

در كشورهایی مانند یونان ثبت  نام داوطلبانه می  تواند برای مدت دو سال صورت گيرد.
- در نروژ آستانه ثبت  نام بر حسب گردش مالی سالانه حاصل از فعاليت  های مشمول ماليات تعریف شده است.
- اندونزی سه حد آستانه متفاوت برای صنعت، توليد و خرده  فروشی دارد )به ترتيب حد آستانه فزاینده دارند(.

- حد آستانه در چين یک عدد مشخص نيست و بين 739 تا 2.959 دلار در ماه برای عرضه  كنندگان كالا و 
ارائه  دهندگان خدمت و نيز گردش مالی بين 44 تا 73 دلار در روز تعيين شده است. 

- در مجارستان افرادی كه فعاليت كشاورزی انجام می  دهند از پرداخت ماليات بر ارزش  افزوده معاف اند و حق 
كسر ماليات بر ارزش  افزوده را ندارند، مشروط بر آنکه تحت قانون شركت های كوچک و متوسط قرار گيرند.

1. Presumptive Tax
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در قانون ماليات بر ارزش  افزوده ایران، مصوّب 1387، حد آستانه تعریف نشده است، امّا به موجب ماده )18( 
قانون، مؤدیان مکلفّ شده  اند به ترتيبی كه سازمان امور مالياتی كشور تعيين و اعلام می  كند نسبت به ارائه 

اطلاعات درخواستی سازمان و تکميل فرم  های مربوطه اقدام و ثبت نمایند.
بر اساس این ماده قانونی، سازمان مالياتی تاكنون، 7 اطلاعيه فراخوان برای ثبت  نام مؤدیان در نظام ماليات 
بر ارزش  افزوده صادر نموده كه فراخوان مرحله اول، سوم و پنجم بر اساس حد آستانه و سایر فراخوان  ها مبتنی 
بر رشته فعاليت شغلی مؤدیان بوده است. در فراخوان مرحله اول، تمامی فعالان اقتصادی كه مجموع فروش 
كالاها و ارائه خدمت آنها در سال 1386، سه ميليارد ریال یا بيشتر بوده است و تمامی فعالان اقتصادی كه 
مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازین 1387، یک ميليارد و دویست و پنجاه ميليون 
ریال یا بيشتر بوده است مشمول ثبت  نام شده  اند. همچنين برای فراخوان مرحله سوم، یک حد آستانه سه ميليارد 
ریال و بالاتر روی مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات )اعم از غيرمعاف یا معاف و غيرمعاف( اشخاص حقيقی 
و حقوقی اعلام شده است. در فراخوان مرحله پنجم نيز تمامی اشخاص حقوقی كه بر اساس شرایط مراحل 
اول تا چهارم ثبت  نام، مشمول اجرای نظام ماليات بر ارزش افزوده نگردیده  اند و در صورتی كه در هر یک از 
سال  های 1387، 1388 و 1389 مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها یک ميليارد ریال و بيشتر بوده است 
مشمول ثبت  نام و اجرای قانون شده  اند )مهاجری، 1396(. در جدول )2( به توضيح متغيرهای كنترل و چارچوب 

نظری مرتبط با آنها می  پردازیم.

جدول )2(- متغیرهاي کنترل و چارچوب نظري مرتبط با آن  ها

نام متغیر
پایگاه 
آماری 
اخذ داده

تعریف و چارچوب اثرگذاری آن بر متغیر نسبت مالیات بر 
GDP ارزش  افزوده به

ارنست و نرخ استاندارد
یانگ

این نرخ منعکس  كننده نرخ عمومی ماليات بر ارزش  افزوده است كه بيشتر كالاها و 
خدمات با آن مشمول ماليات می  شوند. نرخ استاندارد بر حسب درصد است.

بر اساس منحنی لافر رابطه مشخصی بين نرخ استاندارد و درآمدهای مالياتی وجود 
ندارد و به ازای سطوح پایين نرخ ماليات، با افزایش این نرخ  ها درآمدهای مالياتی 
افزایش می  یابد و نهایتاً به ازای یک نرخ ماليات مشخصی درآمدهای مالياتی حداكثر 
با كاهش  را به ميزان بالاتری وضع نماید  اگر دولت نرخ ماليات  ها  امّا  می  شود، 
درآمدهای مالياتی روبرو خواهد شد و انگيزه فرار مالياتی نيز افزایش خواهد یافت.
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نام متغیر
پایگاه 
آماری 
اخذ داده

تعریف و چارچوب اثرگذاری آن بر متغیر نسبت مالیات بر 
GDP ارزش  افزوده به

درجه باز بودن 
اقتصادی

بانک 
جهانی

و  واردات  نسبت  های  ميانگين  به صورت  كه  اقتصادی-  نظام  در  تجارت  اهميت 
صادرات به توليد ناخالص داخلی اندازه  گيری می  شود- می  تواند رابطه مثبت و مهمی با 
نسبت ماليات بر ارزش  افزوده به GDP داشته باشد. بالا بودن این نسبت به سهولت 
اجرای ماليات بر ارزش  افزوده از كالاهای وارداتی و صادراتی در زمان عبور از مرزهای 
ملیّ مرتبط است با توجه به اینکه كالاها از مکان  های مشخصی )گمرک( به كشور 

وارد یا از كشور خارج می  شوند.

رشد توليد 
ناخالص داخلی 

سرانه

بانک 
جهانی

این متغير منعکس  كننده ویژگی مؤدیان و نمادی از سطح توسعه كشورهاست. بدیهی 
است كه به موازات افزایش درآمد سرانه، مصرف نيز افزایش می  یابد، می  تواند روی 
بر كالا و  ماليات  ارزش  افزوده و  بر  )ماليات  ماليات  های غير مستقيم  وصولی  های 
خدمات( اثرگذار باشد. لذا به لحاظ نظری انتظار می  رود كه درآمد سرانه تأثير مثبتی بر 
نسبت ماليات بر ارزش  افزوده به GDP داشته باشد. این متغير به صورت درصد رشد 

سالانه می  باشد.

تركيب 
فعاليت های 

اقتصادی

بانک 
جهانی

نرخ  اغلب كشورها، كالاها و محصولات كشاورزی مشمول معافيت و حتی  در 
صفر ماليات بر ارزش  افزوده هستند و در بعضی از كشورها برخی از انواع خدمات 
به ویژه خدمات آموزشی و بهداشتی و نوعاً حمل و نقل معافيت دارند. كالاهای 
صنعتی معمولًا در زنجيره توليد توسط بنگاه ها خریداری می  شوند، در حالی كه 
خریدار اصلی خدمات خانوارها و مصرف كنندگان نهایی هستند. بنابراین هنگامی 
كه یک بنگاه كالایی صنعتی به بنگاه دیگر می  فروشد، مجبور است به وی فاكتور 
بدهد و روی فاكتور قيد كند كه به چه ميزان ماليات گرفته است در غير این صورت 
بنگاه دوم حاضر به خرید از بنگاه اول نخواهد بود، زیرا بنگاه خریدار از فاكتور خود 
برای استرداد ماليات بر نهاده  هایش استفاده می  كند، بنابراین ماليات بر ارزش  افزوده 
»خودكنترلی« است و ماليات پرداختی بنگاه دوم، ماليات دریافتی بنگاه اول است و 
سازمان مالياتی می  تواند به سهولت بر این فرآیند نظارت داشته باشد اما در بخش 
خدمات چون خریدار اصلی مصرف  كننده نهایی است احتمال فرار مالياتی بالا است. 
معافيت  های مالياتی و فرار مالياتی هر دو باعث كاهش درآمد ماليات بر ارزش  افزوده 
می  شوند. برای در نظر گرفتن هر دو متغير ارزش افزوده كشاورزی و ارزش افزوده 

خدمات، متغيری تركيبی را در نظر خواهيم گرفت.
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نام متغیر
پایگاه 
آماری 
اخذ داده

تعریف و چارچوب اثرگذاری آن بر متغیر نسبت مالیات بر 
GDP ارزش  افزوده به

متغيرهای 
موهومی

ارنست و 
یانگ و 
OEC1

متغير موهومی 1- متغير موهومی نرخ صفر: اعمال نرخ صفر مالياتی بدین معناست 
كه فروشنده هنگام عرضه كالا یا ارائه خدمت، نباید هيچ مالياتی روی فروش )یا 
ستانده  اش( از خریدار دریافت نماید اما این اجازه به وی داده می  شود كه اعتبار 
ماليات بر ارزش  افزوده پرداختی روی نهاده  هایش را از سازمان مالياتی مسترد كند. 
در صورتی كه در طول مورد دوره بررسی كشور دارای نرخ صفر باشد برابر یک در 
نظر گرفته می  شود و در غير این صورت برابر صفر. وجود نرخ صفر سبب افزایش 

شکاف سياستی و كاهش درآمد ماليات بر ارزش افزوده می  شود.
متغير موهومی 2- صادرات نفت: به منظور لحاظ اثر وابستگی به صادرات و كمرنگ 
كشورهای  در  ارزش  افزوده  بر  ماليات  جمله  از  مختلف  ماليات  های  نقش  بودن 
صادركننده نفت و بررسی اثرگذاری آن بر درآمد ماليات بر ارزش  افزوده كشورهای 
گرفته  نظر  در  مقدار صفر  دیگر  برای كشورهای  و  یک  مقدار  نفت  صادركننده 
می  شود. به نظر می  رسد كه كشورهای صادركننده نفت به دليل وابستگی به توليد 

نفت، درآمد ماليات بر ارزش  افزوده كمتری نسبت به سایر كشورها داشته باشند.

بانک حکمرانی خوب
جهانی

بانک جهانی، حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف كرده است. در این 
مقاله از تركيب این شش شاخص به عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده شده 

است. این شش شاخص عبارتند از:
1. حق اظهار نظر و پاسخگویی : این شاخص ميزان شفافيت و قدرت جامعه مدنی 
در هر كشور را اندازه  گيری می  كند. با بهبود این شاخص افراد احساس می  كنند رأی، 
نظر و ترجيحاتشان به درستی در نهادهای سياسی منعکس می  شود در نتيجه، زمينه 
افزایش اعتماد عمومی به دولت و تمایل بيشتر در پرداخت ماليات برای كمک به 

دولت خود در آنها ایجاد خواهد شد.
شکل  گيری  نظام،  یک  در  سياسی  بی  ثباتی   : خشونت  عدم  و  سياسی  ثبات   .2
نهادهای مدنی و احزاب سياسی را محدود می  كند. با افزایش این شاخص، ثبات 
سياسی در جامعه افزایش می  یابد و زمينه مشاركت متقابل مردم و دولت فراهم 
مدنی  وظيفه  به  پایبندی  مردم،  مستقيم  سياسی  مشاركت  افزایش  زیرا  می  شود 

ماليات  دهندگان را تقویت و سبب افزایش تمکين مالياتی می  شود. 

1. OEC.World/En/
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نام متغیر
پایگاه 
آماری 
اخذ داده

تعریف و چارچوب اثرگذاری آن بر متغیر نسبت مالیات بر 
GDP ارزش  افزوده به

بانک حکمرانی خوب
جهانی 

از  دولت  تعهد  اداری،  نظام  كارایی  عمومی،  خدمات  كيفيت  دولت:  كارایی   .3
مؤلفه  های شاخص كارایی و اثربخشی دولت است. اگر رابطه بين ماليات پرداخت 
آنها تمایل  باشد،  از نظر مردم منصفانه  انجام شده توسط دولت  شده و خدمات 

بيشتری به تمکين مالياتی خواهند داشت.
4. كيفيت مقررات: منظور از كيفيت مقررات، هزینه  های وضع مقررات اضافی بر 
اندازه دولت در نظام  از  فعاليت  های اقتصادی است. با كاهش مداخله  های بيش 
قيمت  گذاری، رفع موانع غير اصولی، رفع موانع حقوقی و كاهش هزینه  های اعمال 
مقررات، زمينه بهبود عملکرد اقتصادی و در نتيجه بهبود عملکرد نظام مالياتی 

فراهم می  شود.
5. حاكميت قانون: احترام متقابل مردم و دولتمردان می  تواند حاكميت قانون را در 
هر كشور اندازه  گيری كند. افزایش اعتماد مردم به مسئولان دولتی و حاكم شدن 
قانون در جامعه، زمينه اجتناب از پرداخت ماليات و فرار مالياتی را كاهش می  دهد.

6. كنترل فساد: وجود فساد روحيه مالياتی شهروندان را تضعيف نموده و آنان را 
دچار نااميدی و عدم اعتماد به سيستم مالياتی كشور خود می  كند كه این موضوع بر 

تمکين مالياتی آنان اثر می  گذارد. 
منبع: یافته های پژوهش

5- ارائه و برآورد مدل و تحلیل نتایج
با توجه به مبانی نظری و پيشينه تحقيق، فرم تبعی مدل مورد استفاده در این مقاله به صورت معادله )1( خواهد 

بود:
   )1(  

كه در آن نسبت ماليات بر ارزش  افزوده به GDP را نشان می  دهد، THRESH منعکس  كننده نسبت حد 
آستانه ثبت  نام ماليات بر ارزش  افزوده به GDP سرانه و X برداری از متغيرهای كنترل می  باشد. جزء اخلال در 
این رابطه با  مشخص شده است و اندیس  بيانگر مقاطع )كشورها( و اندیس  منعکس كننده زمان است. 
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حداكثر مشاهدات با رویکرد داده  های تابلویی نامتوازن، 48 كشور1 در حال توسعه طی دورۀ 2008 تا 2017 
است. همانگونه كه در جدول )3( مشاهده می  شود، به استثناي دو متغير نرخ استاندارد و حکمرانی خوب، سایر 

متغيرها در سطح مانا هستند و دو این متغير در تفاضل مرتبه اول مانا می  شوند.
جدول )3(- خروجی  هاي مربوط به آزمون ریشه واحد

1st differenceLevelTest for unit root in

ResultResult pp-Fisher
Chi-square

ADF-
Fisher Chi-

square

 Im, Pesaran
 and Shin

W-stat

 Levin, Lin
   & Chu tMethods

Prob.Prob.Prob.Prob.Variables
No unit root0.0380.00090.07450.0000VAT
No unit root0.04750.00010.00000.0000THRESH

No unit rootunit root0.20100.25010.31710.0000STDR
No unit root0.00000.00070.00000.0000AGRSER
No unit root0.00010.00000.00000.0000OPENNESS

No unit rootunit root0.99250.84610.98540.4948GOODGVN
No unit root0.00000.00000.00000.0000GDPCGROWTH

منبع: یافته  های پژوهش

اولين مرحله در اقتصاد سنجی داده  های پانل پيش از انجام هر آزمونی، آزمون وابستگی مقطعی است. نتایج 
آزمون وابستگی مقطعی در جدول )4( آورده شده است. نتایج ارائه شده حاكی از این است كه متغيرها با 

وابستگی مقطعی روبرو هستند.
آماره بروش-پاگان بسيار خوب و برابر با 1559/432 با  است و قویاً فرض صفر عدم همبستگی را در 
سطوح متعارف معنی  داری رد می  كند. نتایج آماره آزمون مقياسيدهLM 2 پسران و انحراف تصحيح  شده بالتاجی 

و همکاران به ترتيب برابر با 9/08 و 6/08 است كه قویاً فرض صفر را در سطوح متعارف رد می  كند.
 1. اطلاعات ماليات بر ارزش  افزوده، ماليات بر كالا و خدمات و ماليات بر فروشِ 112 كشور جهان نظير نوع سيستم مالياتی، حد آستانه ثبت   نام، نرخ  های 
مالياتی و ... در گزارش  های منتشر شده سایت ارنست و یانگ و اطلاعات درآمد ماليات بر ارزش  افزوده در بانک اطلاعاتی بانک جهانی موجود می  باشد امّا 

دلایل زیر موجب محدود شدن كشورهای تحت بررسی به 48 كشور شده  اند: 
نخست آنکه، اطلاعات درآمد ماليات بر ارزش افزوده 18 كشور موجود نبود. دوم آنکه، 18 جزیره به دليل حاكم بودن شرایط متفاوت مورد بررسی قرار نمی  گيرند.
سوم آنکه، 5 كشور استراليا، كانادا، اردن، مالزی و سنگاپور دارای سيستم مالياتی GST هستند و نيز 8 كشور برزیل، مصر، هند، ژاپن، ميانمار، پاكستان، 

تایوان و ایالات متحده سيستم  های مالياتی دیگری دارند كه در حيطه این پژوهش قرار نمی  گيرند.
چهارم آنکه، نسبت حد آستانه به GDP سرانه 6 كشور به ميزان غيرمتعارفی بالا بود. برای نمونه می  توان به اندونزی اشاره نمود كه حد آستانه این كشور 

حدود 93 برابر درآمد سرانه  اش است. برای دستيابی به نتيجه بهتر این كشورها حذف شدند.
پنجم آنکه، حد آستانه ثبت  نام ماليات بر ارزش  افزوده طی سال  های 2008 تا 2017 برای كشورهای آذربایجان، بلاروس، كلمبيا، اكوادور، مالت، مغولستان، 
پاناما و ویتنام به طور كلی و یا در برخی از سال  های تحت بررسی موجود نبود. در نهایت، به دليل اینکه حد آستانه كشور چين یک عدد مشخص نيست، 

این كشور نيز حذف شد. پس از كسر این كشورها، داده  های 48 كشور با احتساب ایران قابل بررسی و تجزیه تحليل می  باشد.
2. Scaled
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جدول )4(- آزمون وابستگی مقطعی

Cross Section Dependence Test 

 : No Cross Section Dependence

Prob.d.f.StatisticTest
0.000011281559.432Breusch-Pagan LM
0.00009.083283Pesaran Scaled LM
0.00006.083283Bias-Corrected Scaled LM
0.62210.491841Pesaran CD

منبع: محاسبات پژوهش

بر اساس نتایج آزمون  های اثرات انفرادی و هاسمن، مدل برآوردی از نوع اثرات ثابت است. نتایج این آزمون  ها 
در جدول )5( و )6( گزارش شده است.

جدول )5(-نتایج آزمون F لیمر یا اثرات انفرادی
Redundant Fixed Effects Tests
Test cross-section effects

Prob.d.f.Statistic       Effects Test  
0.0000)47,424(72.855417Cross-section F
0.0000471058.701691Cross-section Chi-square

منبع: محاسبات پژوهش

جدول )6(- آزمون هاسمن

Correlated Random Effexts-Hausman Test
Test cross-section random effects

Prob.Chi-Sq. d.fChi-Sq. StatisticTest Summary
0.0005827.807242Cross-section random

منبع: محاسبات پژوهش

ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی از دلایل استفاده از روش EGLS هستند. بنابراین، ابتدا باید آزمون  هایی 
برای ریشه  یابی علتّ استفاده از روش مذكور انجام گيرد. آزمون LR ویگينز و پای1 )2003( برای تشخيص 
ناهمسانی واریانس در داده  های پانل ارائه شده است. نتایج نهایی این آزمون در جدول )7( قابل مشاهده است. 
چنان  كه نتایج آزمون LR نشان می  دهد، می  توان فرض صفر آزمون LR را كه مبتنی بر همسانی واریانس 

است، رد كرد و بنابراین داده  ها دارای ناهمسانی واریانس هستند.

1. Wiggins and Poi, 2003
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LR جدول )7(- نتایج آزمون

Likelihood-ratio test
)Assumption: hemo nested in hetero(

Probd.f.LR Chi2
0.000047536.22

منبع:محاسبات پژوهش

در آزمون خودهمبستگی وولدریج )2002( جملات اخلال از فرآیند خودرگرسيونی مرتبه اول )AR)1 تبعيت 
می  كنند. نتایج این آزمون در جدول )8( نشان داده شده است.

جدول )8(-آزمون خودهمبستگی
Wooldridge test for autocorrelation

: no first-order autocorrelation 

Prob.d.f.F-Statistic
0.00004763.426

منبع:محاسبات پژوهش

این نتایج، بيانگر آن است كه می  توان فرض صفر مبتنی بر عدم خودهمبستگی را رد كرد. به عبارت دیگر، 
داده  های مورد نظر در این پژوهش، دارای خودهمبستگی مرتبه اول هستند و برای برطرف كردن آن باید متغير 
وابسته تأخيری مرتبه اول )AR)1 را به مدل اضافه كرد. منطق اصلی وارد كردن این متغير در این موضوع 
نهفته است كه نسبت ماليات بر ارزش  افزوده به GDP روند نسبتاً با ثباتی در كوتاه  مدت و ميان  مدت دارد و 

تغيير چندانی نمی  كند.
نتایج برآورد مدل EGLS با استفاده از اثرات ثابت در جدول )9( گزارش داده شده است. در مدل تخمينی 
GLS از وزن وایت بين مقطعی استفاده شده است. روش GLS زمانی به كار می  رود كه واریانس ناهمسانی 

و خودهمبستگی وجود داشته باشد و روش GLS با وزن وایت بين  مقطعی با این فرض تخمين زده می  شود 
كه واریانس ناهمسانی متعلق به مقاطع است. این فرض متعلق به وجود همبستگی ميان متغيرهای توضيحی 
امّا در عين حال فرض می  شود كه بين جملات خطای مقاطع  با واریانس ناهمسانی جمله خطا می  باشد، 

همبستگی وجود نداشته باشد.
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جدول )9(- نتایج برآورد مدل
Prob.t-StatisticStd.ErrorCoef.Variable

0.00008.2595540.0110570.091327C
0.00004.1314700.0001630.000675Thresh
0.00013.9729300.0003470.001379STDR
0.0026-3.0244550.002462-0.007445AGRSER
0.09831.6566930.00006780.000112OPENNESS
0.00023.7385740.0065440.024466GOODGVN
0.0000-7.3348320.002003-0.014693ZERO=1
0.0273-2.2153310.000926-0.002050EOIL=1
0.00007.1644820.00002560.000183GROWTHGDPC
0.0000179.39870.0054810.983269AR)1(

0.991683R-Squared
منبع:محاسبات پژوهش

نتایج1 منعکس  شده در جدول )9( چند یافته عمده به این شرح را نشان می  دهد:
بر  	 ماليات  بر نسبت درآمد  معناداری  اثر مثبت و  به GDP سرانه  ثبت  نام  آستانه  متغير نسبت حد 

ارزش  افزوده دارد كه نشان  می دهد هر چه حد آستانه تعيين شده بالاتر باشد سبب افزایش رسيدگی 
سازمان مالياتی و كاهش انگيزه فرار مالياتی شده و درآمد مالياتی افزایش خواهد یافت و از طرفی 
پایين بودن حد آستانه سبب كاهش احتمال كشف فرار مالياتی و كاهش ضریب تمکين مالياتی شده 
كه تلفيق این دو عامل می تواند به فرار مالياتی بيشتر و وصولی های كمتر ماليات بر ارزش افزوده منجر 
شود. حد آستانه در كشور ایران در طی ده سال گذشته ثابت بوده است و با افزایش درآمد سرانه نسبت 
حد آستانه به GDP روندی نزولی به خود گرفته است، با توجه به نتيجه این پژوهش به نظر می  رسد 

می  توان با افزایش حد آستانه در كشور به درآمد بالاتر ماليات بر ارزش  افزوده دست یافت.
ضریب متغير نرخ استاندارد نيز مثبت، معنی  دار می  باشد، به این معنی كه كشورهایی كه نرخ استاندارد  	

بالاتری دارند، درآمد ماليات بر ارزش  افزوده بالاتری دارند. طبق منحنی لافر افزایش نرخ ماليات ابتدا 
سبب افزایش درآمد مالياتی دولت خواهد شد و سپس با افزایش بيشتر نرخ ماليات درآمد مالياتی كاهش 
می یابد. در این پژوهش توان دوم نرخ استاندارد نيز به عنوان متغير كنترل برای تأیيد نظریه لافر در 
1. برای برآورد این مدل متغيرهای دیگری از جمله تعداد سال  های اجرای ماليات بر ارزش  افزوده )كه نشان  دهنده توانمندی سازمان مالياتی می  باشد(، دامنه 
نرخ افزایش  یافته و كاهش  یافته، سطح سواد مؤدیان مالياتی، متغيرهای ارزش  افزوده صنعت، خدمات و كشاورزی، توان دوم حد آستانه و توان دوم نرخ 
استاندارد )به منظور تأیيد نظریه لافر( در نظر گرفته شده بودند امّا از آنجا كه حضور آن  ها بر نسبت ماليات بر ارزش  افزوده به GDP در این مدل معنادار 
نبود، لذا در تخمين نهایی از مدل حذف شدند. لازم به ذكر است برای تخمين نهایی مدل ابتدا از روش گشتاورهای تعميم  یافته )GMM( استفاده شد اما 

این روش معنادار نشده و مناسب این پژوهش نبود.
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نظر گرفته شده بود امّا از آنجایی كه حضور آن بر نسبت ماليات بر ارزش افزوده به GDP در این مدل 
معنادار نبود، بنابراین در تخمين نهایی از مدل حذف شد.

در بيشتر كشورهای با درآمد بالای تحت بررسی این پژوهش نرخ  های استاندارد بالا بوده و به تدریج  	
 EU/112/2006 نيز افزایش یافته است. در كشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به دستورالعمل
در 28 نوامبر 2006 نرخ استاندارد كشورهای عضو نباید زیر 15 درصد باشد. لازم به ذكر است كه 
در سال  های 2004 تا 2008 ميانگين نرخ  های استاندارد ماليات بر ارزش  افزوده اتحادیه اروپا تقریباً 
ثابت بوده است امّا در سال 2008 با شروع بحران اقتصادی و مالی جهانی، نرخ استاندارد ماليات بر 
ارزش  افزوده شروع به افزایش می  كند. نرخ استاندارد ماليات بر ارزش  افزوده در اتحادیه اروپا حداقل 15 
درصد وضع شده و بنابراین تمامی كشورها با رعایت این قيد، نرخ های ماليات بر ارزش  افزوده بالایی 
دارند. به  طوری كه متوسط این كشورها در سال 2017 حدود 21/3 درصد بوده است. این در حالی 
است كه در ایران و با گذشت حدود 9 سال از اجرای ماليات بر ارزش  افزوده و به رغم تجربيات موفق 
در زمره كمترین نرخ های موجود در جهان قرار دارد. متوسط نرخ استاندارد ماليات بر ارزش  افزوده در 
كشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمان معرفی حدود 16 درصد بوده است، در 21 درصد از كشورهای 
مذكور )6 كشور از 28 كشور( بيش از 20 درصد، در 39 درصد از آن ها )11 كشور از 28 كشور( بين 
15 الی 20 درصد، در 18 درصد بين 10 الی 15 درصد و در مابقی نرخ های 10 و كمتر از 10 درصد 
بوده است(. كمترین نرخ مربوط به لوكزامبورگ )17 درصد( و بيشترین نرخ مربوط به مجارستان )27 
درصد( است. شایان ذكر است در مجموع در سال 2017، نرخ ماليات بر ارزش  افزوده در 6 كشور از 28 
كشور 21 درصد، در 11 كشور بالاتر از 21 درصد، در 6 كشور 20 درصد و در 5 كشور نيز پایين تر از 
20 درصد است. نرخ ماليات بر ارزش  افزوده در آغاز اجرایی شدن آن در ایران )سال 1387(، 3 درصد 
)شامل 1/5 درصد ماليات و 1/5 درصد عوارض( تعيين و در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شد نرخ 
مذكور سالانه معادل یک واحد درصد افزایش یابد. از این رو نرخ ماليات بر ارزش  افزوده در ایران در 
سال 1394 با احتساب یک درصد ماليات سلامت به 9 درصد )شامل 5 درصد ماليات ارزش  افزوده، یک 

درصد ماليات سلامت و 3 درصد عوارض شهرداری( رسيد و تاكنون بدون تغيير بوده است.
تركيب GDP كه شامل ارزش  افزوده كشاورزی و ارزش  افزوده خدمات نسبت به GDP می  باشد تأثير  	

منفی و معنی  دار بر نسبت درآمد ماليات بر ارزش  افزوده به GDP دارند به این معنا كه اعطای معافيت  
در بخش كشاورزی از طریق ایجاد شکاف سياستی موجب تضعيف ماليات بر ارزش افزوده می شود. 
هيچ عنصر ذاتی در بخش كشاورزی سبب عدم مشموليت این بخش نسبت به ماليات بر ارزش افزوده 
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نمی شود اما مشکلات وصول، مسائل مربوط به توزیع، و ملاحظات سياسی بسياری از كشورها را 
ناگزیر به سوی اعطای معافيت ها به این بخش سوق داده است، از طرف دیگر شکاف تمکين ایجاد 
شده از طریق كم گویی و كتمان فروش در بخش خدمات سبب كاهش درآمدهای مالياتی وصول شده 
می شوند زیرا در معاملات بخش خدمات مکانيسم »خودكنترلی بودن« وجود ندارد و زمينه را برای فرار 

مالياتی در این بخش و در نتيجه كاهش درآمد مالياتی فراهم می نماید.
متغيرهای موهومی صادرات نفت و نرخ صفر، تأثير منفی و معنی  دار بر نسبت درآمد ماليات بر ارزش  افزوده  	

به GDP دارند. دولت ها برخی از كالاها و خدمات را به دليل سياست گذاری های مالياتی مشمول 
نرخ صفر می نمایند، وجود نرخ صفر سبب می شود كه نه تنها مالياتی روی ستانده دریافت نشود، بلکه 
ماليات های خرید نهاده ها نيز به فروشنده مسترد می شود كه موجب از دست رفتن درآمدهای ماليات بر 
ارزش افزوده به دليل ایجاد شکاف سياستی می شود. عامل دیگر كاهش درآمد ماليات بر ارزش افزوده 
صادرات نفت می باشد كه سبب كمرنگ بودن نقش ماليات های مختلف است. دور از ذهن نيست كه 
كشور ایران به دليل وابستگی به درآمدهای نفتی و صادرات آن اتکای كمتری به درآمدهای مالياتی، 
به ویژه ماليات   بر ارزش  افزوده داشته باشد و سهم كمتری را در GDP به خود اختصاص دهد كه این 

موضوع می  تواند یکی از دلایل كم بودن درآمدهای ماليات بر ارزش  افزوده در ایران باشد.
 متغيرهای درجه باز بودن اقتصادی و درآمد سرانه نيز اثری مثبت و معنی  دار بر متغير وابسته پژوهش  	

دارند. اهميت تجارت بين المللی و درجه باز بودن اقتصادی را به وصول درآمد هنگام ورود و خروج 
كالاها از گمرک می توان نسبت داد. در مورد صادرات، نرخ ماليات صفر اعمال می شود، بنابراین، 
افزایش صادرات ممکن است تأثير منفی بر جمع آوری ماليات بر ارزش افزوده داشته باشد در حالی 
كه واردات پایه مالياتی قابل توجه ای برای ماليات های مختلف از جمله ماليات بر ارزش افزوده فراهم 
بر  ماليات  باشد، درآمد  بيشتر  اقتصادی  نظام  بين المللی در  اهميت تجارت  بنابراین هرچه  می كند. 
از رفاه  به سطح بالاتری  از درآمد سرانه عموماً  ارزش افزوده بيشتر است. همچنين سطح بالاتری 
می انجامد و افراد كالاها و خدمات عمومی بيش تری تقاضا می كنند و به تبع آن حاضر خواهند بود 

ماليات های غيرمستقيم )ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر كالاها و خدمات( بيشتری نيز بپردازند. 
كيفيت حکمراني نيز تأثير مثبت و معني داري بر نسبت درآمد ماليات بر ارزش  افزوده به GDP دارند.  	

با توجه به متغيرهاي توضيح دهنده شاخص حکمراني خوب، افرادی كه در كشوری با كنترل فساد، 
تقویت كارایی دولت، حاكميت قانون، حق اظهار نظر و پاسخگویی، كيفيت مقررات و ثبات سياسی و 
عدم خشونت زندگی می  كنند از آنجایی كه دولت خود را كارآمد و پاسخگو در مورد فعاليت  های خود 
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همچون مصارف منابع مالياتی می  یابند، نسبت به سایرین تمایل بيشتری به پرداخت ماليات دارند. در 
مقابل، جوامع محروم از مزایاي حکمراني خوب كه فساد، دیکتاتوري، ناكارآمدي و بي ثباتي سياسي 
دولت حاكم است، نه مردم تمایلي به پرداخت ماليات دارند و نه دولت ها قادرند مردم را ملزم به پرداخت 

ماليات كنند. در نتيجه نحوه حکمرانی می تواند بر تمکين مالياتی افراد تأثير داشته باشد.

6- جمع  بندی و نتیجه  گیری
»حد آستانه  پياده سازی است،  ارزش افزوده كه در عمده كشورها در حال  بر  بر اساس منطق نظام ماليات 
ثبت نام« یکی از متغيرهای قانونی مهمی است كه نقش تعيين كننده ای در موفقيت نظام ماليات بر ارزش افزوده 
و ميزان ماليات وصولی دارد. تعيين یک حد آستانه ثبت نام نسبتاً اندک سبب می شود تا تمامی كسب و كارهای 
بزرگ و متوسط و حتی بعضاً كسب و كارهای خرد نيز ملزم به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده باشند. 
این تصميم به شدت بر هزینه های تمکين مؤدیان و هزینه های اجرایی سازمان مالياتی می افزاید و در برخی 
موارد )نظير كشور غنا( با سقوط نظام ماليات بر ارزش افزوده و توفيقات اندک این نظام همراه بوده است. حد 
آستانه ثبت نام بسيار بالا نيز عملًا سبب می شود كه بسياری از كسب و كارها از شمول ماليات بر ارزش افزوده 
مستثنی باشند كه ضمن گسترش ناكارایی و بی عدالتی در اقتصاد، درآمدهای مالياتی اندكی وصول شود. در 
این مقاله برای نخستين بار تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود كه حد آستانه ثبت نام چه تأثيری 

بر ميزان وصولی ماليات بر ارزش افزوده به GDP دارد. 
در این راستا بر مبنای داده  های آماری 48 كشور )از جمله ایران( در دوره 2017-2008، مدل اقتصادسنجی 
ارائه شده در این مقاله با استفاده از حداقل مربعات تعميم  یافته برآوردی )EGLS( برآورد شده و تأثير عوامل 
تعيين كننده نسبت ماليات بر ارزش  افزوده به توليد ناخالص داخلی با تأكيد بر حد آستانه ثبت نام كمّی سازی شده 
است. نتایج نشان می  دهد كه اولًا افزایش حد آستانه ثبت  نام، نرخ استاندارد ماليات، درجه باز بودن اقتصادی، 
حکمرانی خوب و رشد GDP سرانه، تأثير مثبت و معنی داری بر نسبت ماليات بر ارزش  افزوده به GDP دارند. 
ثانياً همچنين تركيب فعاليت های اقتصادی )به نفع بخش خدمات و كشاورزی( و متغيرهای موهومی نرخ صفر 

و صادرات نفت تأثير منفی و معنی داری بر نسبت ماليات بر ارزش  افزوده به GDP دارند.
بر اساس نتایج به دست آمده پيشنهاد می  شود:

حد آستانه پایين تعيين    شده در فراخوان  های سازمان امور مالياتی ایران سبب می  شود كه بسياری از صاحبان  	
كسب و كارهای بزرگ درآمد خود را به درستی اظهار نکنند. وجود حد آستانه یک ميليارد ریالی سبب 
می  شود كه تعداد مؤدیان مالياتی افزایش یافته چرا كه ممکن است با این حد آستانه تعيين  شده صاحب 
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یک مغازه خواروبارفروشی كوچک نيز مؤدی محسوب شود، این موضوع سبب می  شود رسيدگی سازمان 
مالياتی به خصوص در مورد مؤدیان بزرگ كاهش یابد و انگيزه فرار مالياتی را افزایش دهد )زیرا احتمال 
كشف فرار مالياتی اندک است( كه خود سبب كاهش درآمدهای ماليات بر ارزش  افزوده خواهد شد چرا كه 
درآمد بالقوه ماليات بر ارزش  افزوده به شدت در كسب و كارهای بزرگ متمركز است. لازم به ذكر است كه 
تعيين حد بهينه آستانه خارج از حوصله مطالعه حاضر است و به مطالعات جداگانه  و عميق تری نياز دارد.

 در تصویب و پياده  سازی قانون صندوق مکانيزه فروش تسریع شود. با توجه به پتانسيل بالای بخش  	
خدمات در فرار مالياتی به علت عدم صدور فاكتور یا صورتحساب به مصرف  كننده نهایی )خانوار( 
می  توان در این بخش صندوق  های مکانيزه فروش )پایانه فروشگاهی(1 را پياده  سازی كرد. استفاده از 
صندوق  های مکانيزه فروش می  تواند در اجرای كامل ماليات بر ارزش  افزوده در این بخش مؤثر باشد 
زیرا صندوق مکانيزه فروش با سيستمی كردن فرآیند تشخيص و صدور فاكتور الکترونيک و استفاده از 
تراكنش بانکی توسط فروشنده و كمک به ثبت صحيح و كامل مبادلات، فرآیند تشخيص ماليات را به 
واسطه اتصال پایانه فروشگاهی تسهيل نموده و باعث می  شود كه راحت  تر بتوان جریان فروش كالاها 
و خدمات را در سطح مصرف رصد نمود كه این موضوع می  تواند علاوه بر كشف فرار مالياتی و كاهش 
امکان جعل و سوء استفاده توسط مؤدیان، بسياری از معضلات موجود در رویکرد سنتی را برطرف سازد 
و بالتبع سبب افزایش درآمدهای ماليات بر ارزش  افزوده شود. البته باید اذعان شود كه آثار صندوق  های 
مکانيزه فروش تنها به تسهيل امور مالياتی و كاهش فرار مالياتی محدود نمی  شود، بلکه این نهاد با ثبت 
اطلاعات اقتصادی فعاليت  های بخش خدمات می  تواند زمينه مدیریت و برنامه  ریزی كارآمد را در این 

بخش در  پی داشته باشد.

1. رایانه، دستگاه كارتخوان بانکی، درگاه پرداخت الکترونيکی یا هر وسيله دیگری كه امکان اتصال به شبکه  های الکترونيکی پرداخت رسمی و سامانه 
مؤدیان را داشته و از قابليت صدور صورتحساب الکترونيکی برخوردار باشد.
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